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Abstract  

      The Qur'an is a fundamental source used by scholars to compile mystical 

books. The authors of the Sufi works have used the words, expressions and 

verses of the Qur'an or the stories of this valuable source directly or indirectly 

in accordance with their subject matter and in order to clarify some issues for 

the audience. Mostamali Bukhari, in his commentary on the book Al-Ta'rof for 

the Sufi religion, has used the story of the Prophet Moses and the 

corresponding Qur'anic verses to explain mystical, religious and sometimes 

theological issues. 
The aim of this research is to realize the complementary approach to the 

story of the Prophet Moses to express the topics of the book Sharh al-Tarif. 

The findings indicate a two-pronged approach to this story. In the first one, 

when God is manifested on the mountain, the Prophet Moses is a symbol of a 

seeker who has reached the perishing of attributes and conducts. He is as a 

seeker who is drunk and lost in ecstasy. Dominance, segregation and division 

have passed for him. This approach presents the entanglement of the story of 

Moses in the explanation of mystical issues. In the second approach, the story 

of Moses becomes an example to explain issues related to the law. In this 

continuous approach, the author introduces Moses as a prophet who is in a 

lower rank than the Prophet Mohammad in matters such as miracles, ummah, 

words with God, and closeness. 
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 چکيده

منبعی بنيادین و استتاستتی ب   ليف کاب عرفانی،تأ اهلِ معرفت برای کریم در ميان منابع مورد استتاداد قرآن 

ی کردن برخترموضوع مورد بحث خود و ب  منظور روشنآید. نویستنداان آاار وتوفي  ب  تناستب شتاارمی

ی این ها ها و آیا  قرآنی و یا قصّها، اوطلاحهمساقيم از واژمساقيم یا غير مستالل برای ماابب، ب  وور 

نيز، در شتترح خود بر کاا   (هتتت .   434)وفا :  مستتاالیِ بااریاستتااعيل جویند. میمنبع ارانقدر بهره

ح و ب  شر و آیا  قرآنی مرتبط با آن،ايری از داستاان ضرر  موسی با بهره ،«التَُّّعَّرُُّّفُّ لِمذهبِ اهلِ التَُّّصََّ ُُّّف»

 عرفانی و دینی و بعراً کلامی پرداخا  است.ویل مباضث أتبيين و ت

ی موس ضرر  سراذشتايری از بردن ب  رویکرد مساالی در بهرهشتده در این پووه  پیلة مطرحمستأ   

ن از رویکرد دو وجهی مساالی ب  ای ب  دست آمده نيزهای ف است و یافا عرّالاّشرح برای بيان مباضث کاا 

نااد  ،ی خداوند بر کوه بورویوه در واقعة تجلّ، ضرتر  موسی بدر رویکرد ناستت ضکایت دارد.داستاان 

های سير و سلوک را در قالب سالکی ک  در ستالکی استت ک  ب  فنای ودا  رسيده است و بسياری از مقا 

ان ی داساخوردااذاشا  است. این رویکرد ارهسرو تدرق  بوده پشت مقا  ستکر و فنا و وجد و غلب  و تدرید

 کند.ای در تبيين مباضث عرفانی مطرح میعنوان ناون ضرر  موسی را ب 
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ود. شب  شریعت می ين مسالل مربوط ، داستاان ضرر  موسی ناون  و شاهدی برای تبيو در رویکرد دوّ     

با  ا ت، کلکند ک  در مباضثی مانند معجزه، امّ مستاالی ضرر  موسی را پيامبری معرفی می ،در این رویکرد

 قرار دارد.  تری از پيامبرخاتم.. در مرتبة پایينخداوند، قر  و.

 

 .، سکر، شریعتف، ضرر  موسی، عرفانعرّلاّاشرحمساالی بااری، کليدی: های واژه

 

 م مقدّ -0

 العارف ابوبکر بن ابي اسحقنوشتتة شيخ امام الزادد « فو ُّصَّالت َّ اهلِ مذهبِلِ فُّر ُّعَّالت َّ»كتاب 

از  ،خاریبتة مستملياین اثر به گف .ابراديم بن یعقوب البخاری كلابادی استتد بن محمّ

 فُّ ر ُّ عَّ الت َّ و لالَّاند: گاه گفته ،ای یافته بود كه در وصف آنآوازهليف چنان نام و دمان آغاز تأ

ترین آثار گویاترین و دقيقن را از آثتار كهن و بنيتادین و از ... و آ فُّو صاااَّ الت َّ فَّرِماا  ُّلَّ

دار زبان فارستتي به شتتمار ي تاریخخطّ ةمين نستتخصتتوفيه و در عين لال در شتتمار دوّ

 (.  0: 0371بخاری:مستملي :آورد )ر.ک.مي

ای برای نوشتتتن انگيزه« فر ُّعَّالت َّ»آوردن بستتيارآ آگادان و صتتالبن ران به كتاب روی

گویا كلابادی خود نخستين  دای زیادی برای این كتاب به فارستي و عربي شتد وشتر 

.: ر.ک) ه استنام نهاد« فالت صو حسن»و آن را  كستي است كه بركتاب خود شر  نوشته

 دمانجا(.

از  «فالتصااو لِمذهب عرفالت شاار »دایي كه بر این اثر نوشتتته شتتده از ميان شتتر 

این كتاب شترلي استتت گسترده و مبسور بركتابي  .توان نام بردبخاری را ميمستتملي

رین تكه در واقع كهن «نوشته كلابادی ،فتصو المذهب اهل ف لِالت عر »و موجز به نام  فشرده

اثر او به  امّا ،فارستتتي استتتت و  ادراا كلابادی نامي بر آن ننهادهزبان  متن صتتتوفيتانتة

 (.  88: 0388روف بوده است )غلامرضایي، مع«  یند َّالمُّدین وفضیحةُّیالمرنورُّ»
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 بدین صورت ر این كتاب، انگيزة نگارش شتتر  رامة خود ببخاری در مقدّمستتملي

شتتتمب بر دیانات و اصتتحاب از من درخواستتتند تا كتابي جمع كنم م»كند كه: بيان مي

ه و بق و مشتاددات و اشارات به پارسي تا فهم ایشان مر آن را اندریابد معاملات و لقائ

ا ه شر  كردم ت.. و من آن كتاب را بند كه غلط اندر توليد كفر استت .غلط نکن ،عبارت

بر من عيبي  تا كس به سخن پيران متقدمّان تبرکّ كرده باشم و نيز مقتدی باشم نه مبتدی

     ، یتا خبری از ، عزّ و جتتبّكردم بته آیتي از كتتتاب ختدایمؤكّتد  چته گفتمنکنتد. و در

دم كر، یادو اندر این كتاب .ای از فقهیا به مستتأله -الله عليه و علي آلهصتتلوات-رستتول 

ق و مشاددات و رموز و اشارات و دیانات و الوال و مقامات و لقائاعتقاد اندر توليد 

 (.33-03: 0371، بخاری)مستملي« ت و جَماعتیخ و لکایات برطریق سنّو سخن مشا

و  مانند: دیانات و لقائق ئليشتامب بيان مسامستتملي ابزار لازم برای این انگيزه كه 

ا به طریق متفاوتي كه خود در اینجا بيان كرده معاملات و مشتاددات و اشتارات دست ر

دای آیات قرآني و لکایات بر بهرمنتدی از نمونه رایکي از این ابزار  كنتد وواگتذار مي

عنوان نمونه و به ،...از این آیات قرآني، لکایت و  داند. اوت و جَماعت ميطریق ستتتنّ

 جوید.بهره مي ،شاددی برای تفسير و تببين مبالث عرفاني و كلامي

 نمندی نویسندگان و شاعراهعنوان دو سترچشتمة اساسي، در بهرقرآن و لدیث، به

مبالث محتوایي این  ی از قصتتو واآیند. پاره، به شتتمار مياز محتوای دیني و عرفاني

متفاوت برای بيان مقصوددای  ،لالد و درعينردای متعدّات و از من دو سترچشمه بکرّ

 شماری به كار گرفته شده است. بي

ت ة لضراشاره شده، قصّ  ها،الهي كه در قرآن به آن یاز ميان قصتو مربور به انبيا

بودن ستاختار داستتاني بدون خلب ومحتوای سرشار از رموز موستي )(( به ستبد دارا 

 و شماری قرار گرفتهبي سرایاننویستندگان، شتاعران و قصّهه مورد توجّ ،عرفاني و دیني

داستان  ه یا كبّدایي از این قصتّ از قستمت ،ادداف خود ه بهدر كدام از این افراد با توجّ
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ته عای خود داشای برای مدّ استشهاد، تمثيب و یا نمونه ،اند تا بدین وستيلهمند شتدهبهره

 . مورد ن ر كمک كننداننده از مبحث باشند و به فهم بهتر خو

 هخصوص متون عرفاني مورد توجّد بهدر متون متعدّ )(( لضرت موسي قصّهكه این

این داستان جامع لطایف و عناصری دم  ن قرار گرفته است بدین معناست كهنویستندگا

و چنين  ، دم در طریقت و دم در شتتریعت استتتدین ةعرفان و دم در لوز ةدر لوز

ادداف تعليمي و نمونه و شاددی برای  گزینة مناسبي برای تقریر ،داستتاني بدون شتک

 رولاني مورد ن ر نویسنده است.  انعکاس تجارب دیني و

 ،موستتتي )(( برخي از آیات كه به نحو جالبي ةبه قصتتتّ  مربورني از ميان آیات قرآ

 كنند و از او طر بيان مي )(( ت را در مورد لضرت موسيبودن و ولایت و نبوّستالک

سلوک و گادي یک عارف واصب كه ادب شریعت دم  ستيمای یک ستالک مستير سير و

 .برای تفسير و شر  یک اثر عرفاني شودددند شاددی ميدست را نشان مي

نوشتته است « فو التعر ف لِمذهب التصا»جای شترلي كه بر كتاب یمستتملي در جا

عنوان شتتادد و به )(( برای بيان مبالث تعليمي و عرفاني از داستتتان لضتترت موستتي

دی منهبر بررستتتي و تبيينآ روش بهر در این پژودش تمام تلاشگيرد. ميای بهرهنمونته

 . ر خود تمركز داردمستملي از این داستان برای بيان مبالث عرفاني مورد ن

 

 پيشينة تحقيق

 ةترین آثار منثور در لوزعنوان یکي از كهنبه «فمذهب التصاااو ف لِعر الت شااار »كتتابآ 

 استتت. در ميان ه پژودشتتگران قرار گرفتهدی مورد توجّات عرفاني از من ردای متعدّادبيّ

ر د اولياءپردازی و مقایستتتة داستتتتان پيامبران و دایي كه دربارة شتتتيوة لکایتپژودش

ي و بررستت»پوده با عنوان ود لقيقينامة داوتوان به پایانمي ه شتتده،ف نوشتتتعرّالتّشتتر 

این  در .( اشاره كرد0321« )المحجوبف و كشفعرّالتّپيامبران در شر ستة داستان مقای

ابواب  ممادر ت ءو انبيا ءنامه پژودشتگر در پي تحليب نحوة به كارگيری داستان اولياپایان
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گيری در ، به صتتورت جداگانه به نحوة به كارو در در باب ف استتتعرّالتّكتاب شتتر 

ب و المحجوزد و در نهایت نيز به مقایستة كشفاپردداستتان در بيان مبالث عرفاني مي

 پرداخته است.  ف از این ليثعرّالتّشر 

توان به مقالة بهجت دای مشتتابه دیگر با موضتتو( این پژودش، مياز ميان موضتتو(

 «)(( ف به داستتتان لضتترت آدمعرّالتّرویکرد شتتر » با عنوانجيه ا م و تقيمقدّفروغي

يابي به این امر دستتتتند كه دستتتت پژودشتتتگران در پي ،كه در آن ( اشتتتاره كرد0328)

ه كرده توجّ )(( دای مهم داستتان لضرت آدمبخاری با چه رویکردی به بخشمستتملي

 جایي كنشگران این داستان چگونه استمتناستد با چرخش و جابهویلي او و دیدگاه تأ

   .(0328: 01-33، اجيهمقدم و )فروغي

استان گيری از دبخاری در بهرهبررستي رویکرد مستملييز نگادي به مقالة پيش رو ن

 ف اشاره دارد.عرّالتّبرای بيان مبالث عرفاني شر  «لضرت موسي»

 های پووه :پرس 

ف چه التّعرّ)(( دركتاب شتتر  مستتتملي از داستتتان زندگي لضتترت موستتي (0

 (() دایي جستته است  به عبارتي چه دیدگادي را نسبت به زندگي لضرت موسيبهره

 كند ف دنبال ميعرّالتّدر شر 

 ه بيشتر مستملي درمورد توجّ )(( كدام قسمت از داستان زندگي لضرت موسي (0

 تبيين مبالث عرفاني قرار گرفته است 

 با پيامبر اكرم ةاز من ر مقایستت )(( دیدگاه مستتتملي به زندگي لضتترت موستتي (3

 چگونه است  )ص(

 

 ا يّکلّ -0

خواه اشارات - ف راعرّالتّدر شر  لامالسّداستتان لضرت موسي عليهة مستتملي به اشتار

 تبيين خود مستتتملي از برگرفته از مطالد كلابادی در مورد این داستتتان و خواه شتتر  و



 02  ، شاار0422پایيز ، دو بيست و  سال ،نام کاوشفصلنامة علای  044

 

ان داست توان در دو لوزه بررسي كرد: وجه نخست بهرمندیآ مستملي ازمي -این داستان

وزة در ل -گفتن موسي با خداطور و سخني خداوند بركوه تجلّ ،ویژهب-زندگي موستي 

و  تمندی مستملي از شخصيّ م بهره؛ و وجه دوّمربور به طریقت ئبتبيين مقامات و مسا

یژه در ويان مبالث مربور به شریعت بدر ب -لامالسّعليه-داستان زندگي لضرت موسي 

 .ت(قالد یک نبي )نبوّ

 كوه و ي خداوند برلضرت موسي را خواه در دنگام تجلّ مستملي در وجه نخست،

داند كه در مسير سير خواه در دنگام مصتالبت با خضر و مدد از دارون و... سالکي مي

در طي این مرالب مانند  ،دای طریقت را تجربه كرده و گاديو ستتلوک بستتياری از مقام

شود كه ستالکي مي ماداو گادي ن دایي دم داشتته استت.ری افُت و خيزدر ستالک دیگ

ماند و گادي نيز از دمرادي پير باز مي ،نداشتتته استتت و به این ستتبدادب نفس را نگه

 رود .دمانند یک عارف تا مرتبة فنای صفات پيش مي

 ،تچه از من رآ اصتتتب و استتتاس نبوّاگرموستتتي پيامبری استتتت كه  در وجه دومّ،

داستتتان زندگي او در كنار  ،فعرّالتّا درگاه در شتتر امّ ؛راستتای ستتایر پيامبران استتتدم

شتتر  و تفهيم مطلبي  شتتود در جهتای قرار داده مياكرم، نمونه داستتتان زندگي پيامبر

 موستتي نبيي استتت كه از جهاتآ بستتياری نستتبت به پيامبر ،در این دنگام ،برای خواننده

مستتتملي از داستتتان تر قرار دارد. در این وجه استتت كه تر و عامای پایيناكرم در مرتبه

ؤیت خداوند و رت، معراج زندگي لضرت موسي برای شر  مبالثي مانند: معجزه، نبوّ 

 توضيح این دو وجه در ادامه خوادد آمد.  گيرد.مي و... بهره
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 وج  ناست

 موسی و بریقت

 الف: مرید و مراد

در  شتتاره بدان شتتده،دون ذكر نام خضتتر اصتتحبت خضتتر و موستتي كه در قرآن كریم ب

و...  فميان اصتتحاب تصوّ موجود ای برای تبيين اختلاف عقيدة نمونه ،بستياری از موارد

ر اثری د ي ميان طریقت و شریعت است. مثلاا،خوردگت و یا گرهدر برتری ولایت بر نبوّ

ا نشيني بكه موسي در دم»مانند مثنوی مولانا، صتحبت موسي و خضر نشان از این دارد 

جوید و گادي تلاقي ميان موسي نشيني با خداوند را ميدم ی مانندي مستتور چيزولّاین 

 (.30: 0383كوب،)زرین« طریقت و شریعت دانست توان تلاقي ميانرا ميو خضر 

 :فرّعدر شر  این بيت از كتاب التّ ،«جریدالت َّ فرید وَّی الت هم فِولُّقَّ»مستملي در فصب  

 تااهاامی ااأَّدیاان رَّالااماافاارَّ ن َّأَّلِاا ذاکَّ وَّ

 

 بااعاایاادً و ُّنُّااالااد ُّوَّ لاای قاا اا ااا ٍ َّاا 

 (030: 0223، یدكلابا)                         

 عنوان نمونه و الگویي درجهت ارائة ویژگياین بخش از داستانآ زندگي موسي را به

   كند.مرید و سالک بيان مي

بودن، رعایت ادب نفس در يني استتتت از این مبحث كه شتتترر مریداین نمونه تبي

استت و موسي در كنار خضر به دليب عدم رعایت اَدبآ نفس و انبسار در صتحبت مراد 

بتآ ادب صحمرید را اَدب نفس باید كه بي»صحبت، از ادامة سفر با مراد باز مانده است. 

ة موستتي و خضتتتریافته را بگذارد، به صتتحبت نایافته كي راه یابد و و بيان این            ، قصتتتّ

و  «.راًذِك  مِن هُّ لَّكَّ أُّح دِثَّ حَّتَّ ى ءٍشَّی   َّن  تَّس ئَّل نِی فَّلا»گفت: كه خضر است  -لامعليهماالسّ-

بسته گردانيد از زبان او را  ،دعوی اآرادت و شاگردی او كرد -لامالستّ عليه-چون موستي 

بار ميو ستت ، تجاوز كرد و تعنيفتجاوز كرد و عتاب كرد و بار دوم ،باراآنبستتار. پس یک

ی صتحبت به این دشوار ،با مخلوقان .بَّی نكَِّ وَّ بَّی نِی فِراقُّ هذا :صتحبت قطع كرد و گفت

 .(0001: 0371)مستملي، « نه باشد وبنگر كه با لق چگو ؛است
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 ات و یددندة برتریآ ولایت بر نبوّكته نشتتتاناین نمونته برای مستتتتملي بيش از آن

د ميان مراددندة یک قانون در لوزة طریقت نشان خوردگي شریعت و طریقت باشد،گره

 در غير و عنوان مرید و سالک باید ادبآ نفس را رعایت كندو مرید استت كه موستي به

ماندن از صحبت مراد را با یک او این بازماند. این صتورت از دمرادي مراد خود باز مي

 كند.مرتبط مي ،رعایت ادب نفس در مقابب خداوندؤال به عدمس

پير و در مسير سير و سلوک شرر دیگری مستتملي برای مرید آطریقت، در صحبت 

كردن بداند برای باركشيدن و تحمّای مياو نياز را وستيله .كندبيان مي« نياز»را با عنوان 

گيرد كتته چون و برای تبيين این ویژگي، موستتتي را ستتتالکي در ن ر ميدتتا ... مرارت

 و»پيدا نکرد. به این لاجت دستتت  ،تعالي از ستتر نياز نبوددرخواستتتش برای دیدن لق

ان باركشيدن است و تحکم ناكردن. تا بزرگ ،دیگر صفتآ مریدان نياز باشد. و درستي نياز

هر مراد لاصب نيامد، از ب «.إِلَّی كَّ أَّن ظُّر  أَّرِنِی گفت: -لامالسّعليه-اند كه موستي چنين گفته

« نيایدال لاجت ؤبه ستت ،ال از ستتر نياز نبود. و چون نياز درستتت گرددؤكه این ستتآن

 (.0032)دمان: 

 ميان لضرت موسي ف، مقایسهعرّالتّجای كتاب شر علاوه بر این، مستملي در جای

شتن در شر  خود، از مطالد گفته ای روعنوان نمونهرا به )ص( دو لضترت محمّ )((

 :فعرّدر شر  این مطلد از كتاب التّ ،برای نمونه كند؛شدة كلابادی بيان مي

 يوضتتتعآ ی و مَ درآ بقتَت لمُعآمتتا ان لتهتتا 

 

 بُقّآتتنتَتي اُنتّتأَلآتت ومُودتُتمتَت و متتا ذاکَ 

 (003:  0223، كلابادی)                       

( 0320: 0371)مستملي،  گردانندكه مرا مين؛ از بهر آ«لُّ  ِنَّی اُّن أَّلِ»مستتملي برای بيان 

سير و  در مسير)(( داند و لركت موسي را مراد مي )ص( درا مرید و محمّ )(( موستي

 -)ص(    دک از جاندآ خودآ موسي و سير و سلوک محمّسلوک را مبني بر تلاش و تحرّ

 داند:ميالهي را مبني بركشش و وابسته به عنایت -عنوان مرادبه
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تعالي مصطفي را به معراج دليب این ستخن را كه یاد كردیم آن استت كه چون لق»

قام را و ديچ خلق آن م ، صفت او نبودنه رفته. و بردن بود؛ برده«بِعَّ  دِهِ أَّس رى»گفت:  ،برد

 سَّىمُّو جَّاءَّ وَّلَّمَّ ا»گفت:  -لامالسّعليه-ة موسي چون در قصّ ،كه او را بردند در نيافت. باز

كس رد . نفسي كه لق بو آمدن صفت او بود، خلق مقام او دریافتند . گفت بيامد«لِمِی َّاتِنَّا

 «حبت كند كس موضتتع آن كي در یابد وبا لق صتتموضتتع آن نفس در نيابد. ستتری كه 

 )دمانجا(.

را در مقام مرید، طالد و ذاكر و  )(( موستتتي ،مستتتتملي از طریق بيتان این نمونه

و بباید دانستتتن كه »داند: را در مقام مراد و مذكور و مطلوب مي )ص( دلضتترت محمّ

ینده ذاكر باشد و برده آینده طالد باشتد و برده مطلوب. آینده مرید باشتد و برده مراد. آ

د؛ و ذاكر چون مذكور مذكور. درگز طالد چون مطلوب نباشتد؛ و مرید چون مراد نباش

آمدن صتتفت عام استتت. آوردن صتتفت خاص استتت. در كه ما بایيم از آمدن  نباشتتد. ...

 چاره نيست؛ و در كه ما را باید خود ورا بریم، آمدن وی كار نيست. 

ي لق بر كوه كوه را بدید و اثر تجلّ -الستتتلامعليه-و از این معني بود كه موستتتي »

. از «صَّعِ اً مُّوساى خَّرَّ »بدید از صتفت خویش فاني گشتت چنانکه خداوند تعالي گفت: 

كه موستي آینده بود، آمدن صتفت آینده است. در كه به صفت خویش قایم باشد بهر آن

روا باشد كه چيزی بر وی غالد گردد كه از صفات خلق مغلوب روا باشد. باز مصطفي 

ه از جای و یک ذرّبدید ...  -لامالستتّ عليهم- انبياءمقامات  كبّ -مالله عليه و ستتلّيصتتلّ-

 (.070 -070)دمان:« نه آیندهبود كه بردة لق از بهر آن ،نرفت

دستند كه  )(( دای داستان لضرت موسيتجادوگران فرعون نيز از جمله شتخصيّ

شتتتونتد برای تبيين و شتتتر  مبحث مورد ن ر ای قرار داده مينمونته ،در برخي موارد

ند و كتلاش مي ،در درجة نخست استت مرید معتقدمستتملي؛ او مطابق با گفتة كلابادی 

ند و كل كشتتف را تجربه ميمراد اوّ امّاافتد و فاق ميو بعد كشتتف برای او اتّ بيندبلا مي

وا فلما كوشااِ  :فر ون ةِرحَّسااَّ كَّ»نماید بعد بلا و این بلا در جند كشتتف برای او آستتان مي
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-002: 0223، كلابادی)« ...ل ما تو دهم بی فر ونساااهل  لیهم تحم ُّ ،الوقتِفی باالحاا ِ

ان ف بيان شده جادوگرعرّمستملي در شر  این مبحث، مطابق با آنچه در كتاب التّ .(008

   پس: آورد كه كشف از پيش بود و بلا ازفرعون را نمونه مي

را غالد گردانيد دمه  كه لق او ]ای[پارهچون آثتار قتدرت لق بدیدند كه چوب»

بدانستتتند كه آن مقدورات خلق در او نيستتت گردانيد، ستتلطان و قدرت لق بدیدند و 

. ونيز بدیدند ملَک ای دمه خلق از ما دفع نتوان كردنكستتتي كه قدرت چنين باشتتتد بل

چنين بتایتد كته بنتده را یتاری ددد؛ نه چون فرعون كز بندگان خویش یاری خوادد ... 

 ،كردنت دستتت پای بریدن فرعون و بر درختچون این معاني ایشتتان را كشتتف گشتت

ف كشيدن بلا در جند كش ،لکن ،يش بود و بلا از پسایشان را خوش گشت. كشف از پ

 (.  0710-0710: 0371 ،)مستملي« آسان گشت

 

  :فنا و بقا

. دی قابب بررستي استدای متعدّف، رویکرد به تعریف فنا و بقا از جنبهت تصتوّدر ستنّ

ستتخنان بستتياری در مورد فنا بيان كرده  ،گذار مکتد جنيدیهعنوان پایهجنيد بغدادی به

« شودب ميكه رستتوم در آن مضتتمح»از مقامي  دانداستت. برای نمونه: فنا را عبارت مي

 (.  018: 0330)انصاری، 

در  توان ةاوصاف و به كارگيری دم ةشدن از دمتهي»طوسي نيز فنا را  ونصرسراجاب

« نفس خویش و خلق»شيری غفلت از فنا از ن ر ق و( 003: 0388، داند )ستراجمي« لق

به نقب از عاصتتم انطاكي و با  ءالاولیاةتذكرعطار نيز در (. 073: 0320، استتت )قشتتيری

جداشتتدن از ماستتوی و درقرب خداوند مستتکن »كيد بر تقابب لق با ماستتوی فنا را تأ

  ( .003: 0370داند )عطار،مي« گزیدن

لق؛ البته نه به معني للول و  ذاتدانند در ای نيز معني فنتا را محوشتتتدن ميهعتدّ

 تو از دیدگاه بسياری از عارفان مسلمان، لاصب محبّ  .حاد بلکه فنا در عرفان استلامياتّ
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انصاری نيز در كتاب صد ميدان در هل. خواجه عبدال(070: 0380و عشق است )ددباشي، 

در تن سج : نيست گشتنآ سه چيز است در سه چيزآن نيست شدن »گوید مي ،تعریف فنا

 (.70: 0331)انصاری، « یافته؛ شناختن در شناخته، دیدن در دیده

برای  .بندی انوا( فنا روی آوردندای نيز به تقستيم و دستههعدّ ،در كنار این تعاریف

ر كند و من و ادر و باطن تقسيم مي ن محمود كاشتاني فنا را به دو دستتةیالدّ، عزّنمونه

داند و فنایآ باطن را شتتامب فنایآ صتتفات و ذات در ن ر از فنایآ  ادر را فنای افعال مي

 .  (023-023: 0382گيرد )كاشاني، مي

ز ل فنا از صفات و اخلاق و طبایع كه اكند: اوّجنيد نيز فنا را به سته دسته تقسيم مي

 تؤیت نصيد خود، از ذوق للاوَت و لذّ م فنا از رآید؛ دوّمخالفت با نفس به دست مي

. نادیدن تي نبيند و از آنها فاني شتتتودكه از عبادات و طاعات خود لذّنیعني ای»طتاعات 

ت ي عبادات و لذّت طتاعت و عبادت برای موافقت و دمرادي با لق استتتت تا لتّلتذّ

غلبات  ةم فنا از دیدن لقيقت است كه به واسطناشي از آن نيز سد راه سالک نباشد. سوّ

: 0230فاني به بقا رستيده است )بغدادی، ددد. در این لالت ستالکآ شتهود لق ر  مي

00.) 

را از دید ادب  ف، مستتتملي در آغاز تفاوت ميان معنای فنا و بقاعرّالتّدر كتاب شتتر 

ر كند. ددایي از تعریف فنا و بقا از دید صتتتوفيه بيان مي، به دمراه نمونهلغت و اصتتتول

روشتتتن آن را  د و نمونةدانشتتتدن از دمه چيزدا ميدا، فنا را غایدکي از این تعریفی

و  ي كردتجلّ زماني كه خداوند بر كوه )(( مطابق با دیدگاه كلابادی در داستتتان موستتي

      یموسَّ ءُّفنا كما كانُّ. سااًأرَّ ءِالاشایا  نِ ةُّالغی  هوَّ ءُّو فنا»یابد )(( بيهوش شتد مي موستي

ن ه  َّحالِ نانی مِر فی الث َّفلم یخ ِ ،ع اًموسای صَّ خر َّ، فَّلج لِه لِب ُّی رَّل جَّتَّ حینَّ -لامالسا   لیه-

 (.  000:  0223،كلابادی« )امغی ه به  نه نهُّو لااخ ر  َّ ،هحالِ

فنای دیگر آن است كه از دمة چيزدا »در شر  این مطلد معتقد است  مستتملي نيز

ي كرد خدا بر كوه، موستتي . چون تجلّ-لامالستتّ عليه-غاید گردی چنانکه فنای موستتي 
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ل خبر نکرد كه مرا چه بود یا چه دیدم. و نه در لتال ثاني از آن لال اوّبيهوش بيفتتاد. 

 كه شایدآورد بر آننيز آن كس كه او را غاید گردانيد از آن لال خبرداد. و این دليب مي

چنانکه از ديچ چيز خبر ندارد و از آن معني نيز  ؛كه بنده از اوصتتتاف خویش فاني گردد

كه خبر داشتن صفت است آن كس را كه ندارد؛ از بهر آن كه او را فاني گردانيد دم خبر

 . ر او قایم باشد فاني نباشد بتمامخبر دارد، و تا وصفي د

ي لق آید در ستتر او. پس چون و نزدیک این طایفه فنا كه بنده را پدید آید از تجلّ»

 نگرداند با محب و درجة پيغمبری او؛ چوتعتالي بر كوه، موستتتي را فتاني ميي لقتجلّ

ي بر سر افتد، و كوه در ميانه واسطه نباشد كي بود كه فاني موسي را دمين تجلبكمتر از 

: 0371)مستملي، « ي بي واسطه چگونه باشدوكند تجلّنگردد و تجلي با واستطه چنان مي

0082.) 

مستتملي معتقد استت فنای موسي از نو( فنای صفات است و موسي سالکي است 

د. فنا را به یاد بياور در این مرتبه قادر نيستتتت چيزی از اینكته به مرتبه فنا رستتتيده و 

خبر نداشته است چرا  رسيدهاز دمه چيزدا غاید گشتته و از آنچه بدو  عبارت دیگر،به

چون نفس فاني گشتتت نيز نشتتر و خبردادن  دادن از بقيت نفس باشتتد.شتتر و خبرن»كه 

ت چنانکه لق تعالي گف ،بناكردند -لامسّلاعليه-. و بزرگان این را بر لال موستي نباشتد

و چون بيامد و آمدن صفت آینده باشد، و چون با او  «رَّبُّ هُّ وَّكَّلَّ مَّهُّ لِمِی َّاتِنَّا مُّوسَّى جَّاءَّ وَّلَّمَّ ا»

لکن نفس رقيد استتت و ستتر  «إِلَّی كَّ أَّن ظُّر  أَّرِنِی»آورد و گفت ستتخن گفتن زبان پيش

راستتتت نياید. خواستتتتند تا رقيد را مشتتتاددت بين الحبيبين با ن ارة رقيد  . ولبيد

، این امر نفس را بود نه ستتر را كه نفس «ال جَّ َّلِ إِلَّى ان ظُّر » مشتتغول گردانند، امر آمد كه:

ي فس  ادر به كوه  ادر ن ر كرد تجلّ.. چون نر بود و جبتب  تادر به  ادر نگرد . تاد

شت، فاني گ ،قعْدر صَ . چون نفسقعْافتاد و نفس را صتَ  کّكوه افتاد، كوه را دَ ديبت بر

ستر را مشتاددت افتاد. چون نفس را افاقت افتاد نيز خبر نداد؛ و تا باقي بود خبر داشت 

و ستتتخن گفت و چون فاني گشتتتت نيز خبرش نماند كه فاني را خبر نماند. چون خبر 
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بان از نفس آمد نفس بود نه عذر ستتر، كه آن ز شتتت چگونه خبر دادی و و تُبتُ عذرندا

خبر  -لامالستتّ عليه-كه موستتي آن» امّا(. 0010 – 0013)دمان:« دیدنفس نمينه ستتر كه 

نداشت از آنچه به او رسيد از دو بيرون نبود: یا فاني بود كه خبر نداشت، و دیگر فانيان 

 ،ی بود كه با خلق گفتن روی نبود. و دیگر فانيان دمچنينرا صتفت دمين باشتد؛ یا سرّ

 (.0082)دمان:« بایند

ف بهترین نمونه برای فنای صفات به شمار عرّالتّدر شر  )(( ضرت موسيچه لاگر

اند و موستتتي در این به نحوی فنا را تجربه كرده انبياءاز دید مستتتتملي دمة  امّا ،آیدمي

، (()آنچه در زمينة فنایآ لضرتآ موسي امّاندارد؛  انبياءزمينه وجه برتری نسبت به سایر 

در یک را از پيغمبران »فنای اوستتت، بدین صتتورت كه ت استتت، ستتبد يّدارای ادمّ

چه دري لق مختلف استتت در دمچنان فنا بوده كه موستتي را بود، و آن استتت كه تجلّ

ي كند. لکن آن موستتي را بر كوه افکند و ن ارة موستتي كوه را از ن ارة غير خوادد تجلّ

عق ي جلال بود و جلال صدید وآن تجلّ ي در كوه ميثير تجلّكه تأفاني گردانيد، از بهر آن

ه ي لطف بود ني در یوسف كردند، و آن تجلّ را تجلّ -لامالستّ عليه-واجد كند و یعقوب 

 (.  0021: 0371)مستملي، « ي جلال و...تجلّ

الهي در او بود آن دم به  ي جلالتجلّ انبياءوجه تمایيز فنای موستي نستبت به سایر 

ي فاق افتاد و سر موسرا دید و صعق اتّكوه؛ بدین صورت كه نفس موسي واسطه  واسطة

را  نبياءاآن صعق بر نفس بود نه بر سر، كه سر »لق بود. و شتک نيست  در مرتبة ن ارة

تغيير و نقصتان روا نبود. پس اگر شتایستتي نفس از آنچه سر دیدی خبر یافتي بر نفس 

بر ر خصتعق نيامدی. پس چون نفس او را به صتعق فاني و غاید گردانيد تا از وقت س

ندارد، كي روا بودی موستتي را نفس خویش خبر دادی از آنچه دید  چون خویشتتتن را 

 -ملاالسّ عليه-خبر دادن روی نبود غير خویش را خبر دادن كي روی بود  و اگر موستتي 

 . و اگري را چه رسيد، و خبر نداد خلق راندانستت، شک نيست كه خدا دانست كه موس

 (.0021 -0082)دمان : « بشایستي گفتن لق ما را خبر دادی اسرار بزرگان با غير ایشان
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الهي بيهوش گشت؛ به دمين  كه نفس موستي در مشادده جلالستخن این خلاصتة

بلا و »ي جلال لق استتت. موستتي نمونة یک ستتالک برای فنای صتتفات در تجلّ ،ستتبد

وستتایط ي خود را در این بزرگان در این  یوستتف و كوه دمه واستتطه بودند، و لق تجلّ

 )دمانجا(. .« ه واسطه، موسي جلال دید نه كوه..نمود. پس ایشان ن ارة لق بودند نه ن ار

ود: شتتتكيد بر چند مبحث در دمة تعاریف مربور به بقا نيز دیده ميعلاوه بر این، تأ

الاتر از ای بفق ميان دمه این استتت كه بقا در مرتبهف از بقا نکتة متّدر تعریف ادب تصتتوّ

ز این مرتبه ني دارد و بعد از بقا مرتبه شتتهودآ لقيقتآ بدون واستتطه استتت و درفنا قرار 

 ماند. مانند فنا، بنده از فرایض و فضایب خود به ديچ گونه باز نمي

توان در بستتتياری از نقب ای بالاتر از فنا قرار دارد را ميكته بقتا در مرتبهت اینعلّت

قا ب»ف: دید؛ از دید بسياری از ادب تصوّ  ف از این دو اصطلا  عرفانيدای ادب تصوّقول

بيند و به بالاترین مرلله از مرالب ستير و سلوک است كه عارف دمه دستي را خدا مي

(. این وجته برتری بقتا بر فنا را در 012: 0383بتاقری، )مير« رستتتدوالتد ميشتتتهود 

ی، )انصار ینائرالسّ دای ستایر عرفا دمانند خواجه عبدالله انصاری در منازلبندیتقستيم

( از 020: 0382الهدایه )كاشاني،محمودكاشاني در مصبا ینالدّ( و تعریف عز007ّ: 0330

 .توان دیدفنا و بقا دم مي

فنا از ميان رفتن در »معتقد استتت:  ،«ائرینالستتّ منازل»خواجه عبدالله انصتتاری در 

لق و در  تر از لق، از روی علم پس از روی جحد، پس از رویچيزی استتتت به پایين

نده بماند. پایفتادن آن بر اشوادد و د از فنای بقا آن استت كه بع :گویدتعریف بقا نيز مي

ددد و ميدان صتتد را به بقا اختصتتاص او فنا را در ميدان نود ونه از صتتد ميدان قرار مي

 (.  007: 0330)انصاری، « دددمي

 يستتت، دجویریندگي نپوشتتي از فرایض و باز این من ر كه بقا به معنای چشتتم امّا

ود و فنا ب ،را از نصتتتيد آدميكردن در بقا و فناستتتت؛ پس تبّصتتتحت بندگي»گوید: مي

فنا »ستتلمي نيز معتقد استتت  (. 303: 0381)دجویری ،« بقا بود ،اخلاص اندر عبودیت
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: 0203)ستتلمي،« قيام بنده برای خدا استتت و بقا رؤیت قيام خدا در الکام استتت دیدن

378.) 

 ر ای برای فنای صفات در ننمونهدر مقامآ ن مفهوم فنا، موسي را يی تبيمستتملي برا

شتتتوند. او درتعریف بقا از زبان برخي مند ميهدیگری بهر برای بقا از نمونة امّا ،گيردمي

كند كه بقا بدین معني است كه بنده به لالي باشد كه از و ایف لق قول ميبزرگان نقب

بقا »وید گبرتری آن بر فنا و نيز ارتبار بقا با انجام فرایض ميبر او چيزی نمتانتد. و در 

فضتتب  ،باز ندارد از فرایض و از فضتتایب و این مقام پيغمبران استتت كه لق ایشتتان را

نهد كه بنده به لالي آن را ددد كه خوادد. و قائب این سخن معني بقا را آن مي ؛خداست

ت كه سگوید كه این پيغمبران رانين ميچ باشد كه از و ایف لق بر او چيزی نماند. باز

در بلا كه بر ایشتان آید از و ایف لق فرو نمانند. و این از آن معناستت كه بازدارنده از 

گزارد لقوق لق دو چيز استتت: یا نعمت استتت یا بلا. اگر به نعمت مشتتغول گردد از 

ین را از ا انبياءو  ماندارد لق باز زاز گ ،گذارد لق خدا باز ماند، و اگر به بلا مبتلا گردد

 (.  0070: 0371)مستملي، « در دو ديچيز نباشد

تا  (() زند و معتقد است لضرت موسيبقا را با سکون گره مي ،بعد از بيان این امر

، دمين كه ستتکون خود را از دستتت داد امّا ،ای كه ستتکون داشتتت در لال بقا بودلح ه

داشتن سکون قوی بهترین نمونه  به سبد)ص( د فاني شتد در لالي كه لضترت محمّ

اشد در كه را سکون با منعم و با مبلي ب»عبارتي آید. بهبرای تبيين مفهوم بقا به شتمار مي

 -املالستتّ عليهم- انبياء شتتد. باز برترین مقام ستتکون از جملةاو را زایب گشتتتن محال با

ا( در چون از مقام ستتم ؛ستتکون بود ،و موستتي را تا لد ستتما(آ كلام مصتتطفي راستتت

 موستي را از صفات خویش فاني گردانيد كه ،ي، تجلّي بر كوه افتاد و تأثير تجلّگذشتت

ی در دو بلا ،تر بوداو قوی سکينةمصطفي را چون  ،فنای صفات باشد. باز ،معني صتعق

 كه.. ایندم بر آن صتتفت كه پيش از آن بود .كون و نعمت در دو كون پيش او آوردند. 

مصطفي را یاد كردیم؛ و معني فنا آن باشد كه موسي را یاد كردیم  معني بقا این باشد كه
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ا لق و بقا باین فنا و بقا در دو صتفت مد  باشد آن باشد كه فنا از خلق باشد  ،و جمله

 .(0073دمان: « )باشد

 

 غلب  و  : سکر، وجد

ت اسه ادب معرفت بوده مورد توجّ ،باز، از دیرعنوان دو اصطلا  عرفانيصحو و سکر به

لين نمود بيان این دو اصتتتطلا  را در ستتتخنان بازمانده از بایزید بستتتطامي و جنيد و اوّ

شده  دیدای متعدّ بندیه به این دو اصتطلا  سبد تقسيمتوجّ ،فتوان دید. در تصتوّمي

 ر و گروه دیگر پيرو صحو دستند.گرودي پيرو سک :است

حو بر ص»معتقد است  رعنوان طرفدار اصتلي ستکر در تعریف صحو و سکبایزید به

وال ز تعالي و سکر برت صورت گيرد و آن لجاب اع م بود از لقتمکين صتفت آدميّ

خود  فش اندر لقت و ذداب تدبير و اختيار وی و فنای تصرّآفت و نقض صفات بشریّ

« دو اكمب بوتي كه اندر او موجود است به خلاف جنس وی و این ابلغ و اتم به بقای قوّ

 .  (031: 0381)دجویری، 

كيد بيشتتری داشتته استت و صحو )بقا بعد از ، بر صتحو تأجنيد برخلاف بایزید امّا

تشتویش الوال و ذداب صحت و كم »را  داند و در تعریف از ستکر؛ آنر ميفنا( را برت

ارد و» ةاست كه به واسط «غيبتي» ،ستکر از دید جنيد «.داندكردن ستر رشتته خویش مي

 صالد سکر» ،داند؛ چرا كه از دید جنيدآن را برتر از غيبت ميآید و به وجود مي «قوی

، معلول غلبة رغبت، خوف و غيبت». او دمچنين معتقد استتت «صتتالد بستتط استتت

 .  (030)دمان:« سکر معلول وجد و كشف جمال لق است امّا رجاست؛

 ؛توان تبليغي برای فنا و ستتکر در ن ر گرفتبيان این ستتخنان از جاند جنيد را نمي

صحوی كه از ن ر او فراتر  امّا ،كندي در این ستخنان نيز دعوت به صتحو ميبلکه او لتّ

 ست. ای بالاتر از فناز سکر و مرتبها
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دای متفاوتي نستتبت به این دو اصطلا  نویستندگان متون عرفاني نيز گرایشستایر 

ز ای نيهعدّاند و ستتتهابه پيروی از ستتکر بر خو ،ای بنابر تعاریف خاصهعدّ :اندداشتتته

قشيری نيز در تعریفي كه از این دو اصطلا   برای نمونه، دانند.صحو را برتر از سکر مي

باز آمدن به لال خویش و لس و علم، با »داند از ددتد صتتتحو را عبارت ميارائته مي

از  .(073: 0320،)قشيری« غيبتي بود به واردی قوی جای آمدن پس از غيبت و ستکر را

 اند صحو ازاست. از دید دجویری نيز صحو و سکر دو گونهر از صحو دید او ستکر برت

صتتتحوی كه غفلتي بود لجاب اع م بود و »ت؛ روی غفلتت و صتتتحو از روی محبّت

كه مقرون غفلت بود اگر چه صتتحو ن بود. پس آنيَبْتي بود آن كشتتف اَصتتحوی كه محبّ

ی، دجویر« ) باشدت بود اگرچه سکر بود صحو كه موصول محبّباشتد ستکر باشد و آن

0381 :030.) 

 دتشراب موّ »او ستکر را نيز به دو نو( تقستيم كرده استت: نخستت سکری كه از 

ول معل»دتي ؛ از دید دجویری سکر موّ«ت باشدس محبّأبه ك»و دیگر ستکری كه  «باشتد

 ست وت اعلّ بي»تي و سکر محبّ  «یت نعمت استؤت به وجود آمدنش از راستت كه علّ

كه نعمت بيند بر خود نبيند خود را دیده باشد و شود ... پس درناشتي مياز دیدن منعم 

در كه منعم بيند به وی بيند، خود را ندیده باشتد؛ اگرچه اندر سکر باشد سکرش صحو 

   .)دمانجا(« باشد

مستلک استت بستيار طبيعي است كه صحو را بر سکر از آنجا كه دجویری جنيدی

ی از رفقط تصوّ  ،سکركه ددد و معتقد است ری مياو صتحو را بر سکر برت ،برتری ددد

دیدار بقا در فنای صتتفت استتت و این عين كشتتف  ،جمله» ،كه صتتحولاليفناستتت در

 .دمان جا()« است

 كند بهستتکر اشتتاره مي»معتقد استتت  ،انصتتاری نيز در تعریف ستتکرخواجه عبدالله

ه است كه چشمان فنا آن ستقور خود در وادی مستتي و آن از مقامات دوستداران خاصّ

او صحو را مقامي بالاتر از  .(010: 0330، )انصتاری« و منازل علم به آن نرستدرا نپذیرد 
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از  رتطلد، پاكيزهبالاتر از انت ار از  صتتحو مقامي استتت» :داند و معتقد استتتستتکر مي

از دید سهروردی نيز  .(013)دمان: « لرج؛ زیرا كه ستکر در لق استت و صحو به لق

« را در لال مکاشتتتفات ب قلوب را باشتتتد و صتتتحو ارباب لقایقاربا»م ستتتکر مقتا

 (.023: 0330)سهروردی: 

دای دوگانه در پيروی از این دو، آنچه در تعاریف این دو اصتتتطلا  در كنار گرایش

دمچنين ارتبار ميان  ه استتت؛ ارتبار ميان ستتکر و غيبت، غلبه و فنا و وجد ومورد توجّ

دانند كه در لال غلبة واردی صورت كه سکر را معلول وجدی ميبدین صحو با بقاست؛

را  يز ميان امور، تمكند و فرد در این لالافتد و فرد را از صتتفات خود فاني مياتفاق مي

 از دست رفته زآ دانند كه تمياز تعاریف لالي مي و صحو را در بسياری .ددداز دست مي

حو و صبعد از سکر با لالت  ،یعني بقا ،لالت شتود و ایندوباره به فرد باز گردانده مي

مور از دم يز اتنها دشياری برای تم ،قبب از سکر در بقای بقا قبب از ستکر متفاوت است.

ه ب ،كه فرد در آن ای بس ارزشمند استاین دشتياری بعد از ستکر مرتبه امّا ؛وجود دارد

 امور نيست. يز ميان شود و تنها  بازگشت تمائب مين ،قكشف و شهود لقائ

 ،مونهبرای ن كند؛يز ن ریات متعددی را بيان ميمستتملي در تعریف ستکر و صحو ن

ب كلابادی در فص ،داند. برای نمونهمي «خویشتنيبي»و سکر را  «با خود بودن»صتحو را 

 وَ همُلآوا یُمَ بينَ ن التمييزآه عَطُقّآستتَ تُ الحقآ وجودآ باتآلَغَ فانَّ»، ستتکر را «هم فی ساا رقولُّ»

 (.  030:  0223،كلابادی)داند مي« یلذه

زند دا و دلایلي را از عرف و اصتتول مثال ميمستتتملي برای شتتر  این مبحث نمونه

این را در اصتول دلایب استت و در عرف نيز دلایب است. و دليب عرف آن است كه اگر »

 دیدار اوكسي، كسي را دوست دارد و آنکس ناگاه اورا پيش آید، چنان مغلوب گردد در 

)مستتتتملي، .« از آنچه او را گویند خبر ندارد..كه نه از ستتترما خبر دارد و نه از گرما و 

و دو  )(( دمة لضتترت آدای اصتتول را از قصتتّ دلایب و نمونه امّا(. 0088-0082: 0371

مادر موسي و دیگری خود  یکي كند:بيان مي )(( داستتان لضترت موستيت شتخصتيّ
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اند كه چون عوانان مادر موسي گفته ةدر قصتّ »كه  بدین صتورت )((؛ لضترت موستي

ند را در زی كه فرواله گشت تا به لدّ  ،، در فرر شتفقتفرعون بيامدند تا پستر را ببرند

اند چون موستي كلام لق شنيد چنانکه گفت: و نيز گفته»و « آتش افگند و خبر نداشتت

« إِلَّی كَّ أَّن ظُّر  أَّرِنِیت كلام دوستتتت غاید گشتتتت از مقام غيبت گفت: ، در لذّرَّبُّ ه كَّلَّ مَّهُّ

 )دمانجا(.

غلبات مقام قصتور است نه مقام »مقام  ،مستتملي برای بيان مفهوم غلبه كه از دید او

چنين »آورد و را شادد مي )(( داستتان لضرت موسي ، در اینجا،(0073)دمان : « كمال

د، و آی ن غلبات در او آرام گيرد بر خویشتتتن بيرونگوید كه این صتتالد غلبات چومي

ی ، شکر واجد كردو اگر مقام كمال بودی كردن برای تقصير باشدبر خویشتتن خروج 

 دمانجا(.« )ن آید كه از این معني عذر خواددبه آن معني بيرو ،خویشتننه عذر. پس به

سالک در  و چونشود موستي نيز در لال ستتما( لق مغلوب مي ،از دید مستتملي

افتد از خداوند فاق ميددد ستتکر برای او اتّيز امور را از دستتت ميلال غلبه، قدرت تم

شتتود و به زبان ر ميو زمان اصتتلي خواستتتا دیدارش را در مکان و زماني غير از مکان

ي موس ةقصّ ،این را مثال در شریعت»عذر لاصب از این غلبه بود پس « تُّ تُّ»آوردن واژة 

 ،ت ستتما(در لذّ ون ستتما( كلام لق بيافت مغلوب گشتتت،كه چ -لامالستتّ عليه-استتت 

دنيا محب دیدار نيست. لکن چون سؤال از مقام غلبه  انبستار كرد نه در محب انبسار كه

یعني دیدار دریغ نيستتتت لکن تو را  بود ملامت نيامد؛ لکن شتتتبه عذر آمد كه لَن ترَاني،

یدار نيستتت. باز با این دمه كه شتتبه طاقت دیدار نباشتتد و مکان دیدار نيستتت و وقت د

را  -لامالسّعليه-ي بركوه افکند موستي د كرد و تجلّكّبه مشتاددت مؤ يز راچعذر آمد آن

م. به عين ي بقا نيافتثير تجلّ، من با تأي بر كوه آمدصتتعق افتاد تا بدانستتت كه چون تجلّ

ت از خواستتتن استتعذر تُّ تُّ ، وتُّ تُّ مفيق گشتتت گفتي چگونه بقا یابم و باز چون تجلّ

انبستاطي كه او را در لال غلبه افتاد بود. در لال افاقت عذر خواست و این  ادر است 

 (.0070)دمان: « كه یاد كردیم
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 وجد

يبت معلول غلبة رغبت، خوف و از دید جنيد غ ،دم اشتاره شد دمانگونه كه پيش از این

 )(( مستملي لضرت موسي ستکر معلول وجد و كشف جمال لق است. امّاستت. رجا

ای برای لالت ستتتکر در ن ر كند نمونهرا دنگتامي كته از خداوند دیدار را تقاضتتتا مي

وجد صتتفت واجد استتت، و »آن دم ستکری كه علّت اصتتلي آن وجد استت: -گيرد مي

موصوف را بقا باید تا او را صفت باشد. چون سلطان لق پدید آمد بر چيزی آن چيز را 

ي نيستت گشتتت؛ چون نيستتت گشتتت او را گردد، چون كوه كه به تجلّ بقا نماند و فاني

صتتتفتت نماند. چون وجد نيز در ستتتر پدید آید فاني گردد وجد كجا ماند، كه فاني را 

 صفت نباشد. 

 أَّن ظُّر  نیِأَّرِ :تا باقي بود صتتفت نطق داشتتت تا گفت -لامالستتّ عليه-نبيني كه موستتي 

ت خویش فاني گشتتت او را نطق و كلام نماند. و از صتتفا ،چون صتتعق پدید آمد  إِلَّی كَّ

چون  .كَّإِلَّی  تُّ  تُّباز چون افاقت پدید آمد و باقي گشتتت صتتفت نطق پدید آمد تا گفت 

 ، از صفات فاني گشت.كوه ميان لق و ميان موستي واسطه بود موسي با جلالت خویش

 (.0008چون ميان لق و ميان سر واسطه نماند سر باقي كي باشد  )دمان: 

 د:نكمستملي در قسمت دیگری از بخشي كه به شر  وجد اختصاص داده بيان مي

  اااَّ  َّاان سااااوادِ  َّاایااناایئااغااا یااا
 

 واداَّساااا ااناات مِاان قَّاالاا اای السااا اا 
 

 كه چون سما( بيافت -صلوات الله عليه-ة موسي است و مثال این در شتریعت قصّ

 بشورانيدغلبات سما( او را  ،چند به سر محجوب بود، درو از دیدار محجوب بود ب ادر

ال ؤال است و سؤس أَّرِنِی ،إِلَّی كَّ أَّن ظُّر  أَّرِنِیتا در او وجد پدید آمد. انبستار كرد و گفت: 

. نیِتَّرا لَّن  :آورد و گفتمقام ذل استت. ذل شوق عرضه كرد، لق تعالي عز سلطاني پيش

ون . چال جَّ َّلِ إِلَّى ان ظُّر  ل ِنِ وَّ :. باز امر آمدير عز و ذل این استتت كه یاد كردیماینک تفستت

ي كوه را آمد موستي را صتعق پدید آمد صعق غيبت بود از در چه لاضر بود. دمه تجلّ
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نپسندید كه موسي به سر  كه بر ستر با دوستت لاضتر گشت چونغاید گشتت، از آن

. و  ادر او به چيزی غير لق مشتغول باشتد، صعق بر نفس او پدید آورد تا شتادد بود

د گشتتت از از معاني نفستتاني فاني گشتتت و از دمه مخلوقات غاید، تا ستتر مجرّنفس 

 (.0031 -0002 )دمان:« معاني نفس تا شایستة مشاددت گشت

 

 ث: تدریق و جاع

مان صتتتوفيه و مصتتتنفان كُتُدآ عرفاني تعریف اصتتتطلتا  تفریق و جمع از زبتان متقدّ

  با گذر زمان و غور ادب اصطلا ددندة یک سير مشخصي است كه در آن، این دونشتان

اند. در تعاریف بسياری از مشایخآ نخستين، ف دایرة معنایي كامب و روشن پيدا كردهتصوّ

ه به ماستتوی و خلق در سوی ه به لق در یک ستو و تفریق با توجّ جمع با قرب و توجّ

 شود. دیگر، تعریف مي

 تبا غيبت در بشتتتریّداند و تفرقه را جنيد جمع را با قرب دمراه مي»برای نمونته: 

كند و یا ابوعلي دقاق آنچه را منستتوب به انستتان استتت تفرقه و آنچه كه از او معنا مي

 (.  070: 0382، )كاشاني« داندلد شده و به لق منصوب است جمع ميس

دو  عنوانفين متون مربور به صتتتوفيه نيز تعریف این دو اصتتتطلا  بهلّدر ميتان مؤ

ین معتقد است كه جمع الدّ ستتراج ،برای نمونه .ه استتعرفاني مورد توجّ اصتطلا  مهمّ

ه به خلق ن توجّلفظ مجملي استتت كه به لق بدون خلق اشتتاره دارد و تفرقه، متضتتمّ

لال معتقد است این دو باید در كنار دم باشند چرا كه دمرادي این دو استت، او درعين

شيری نيز معتقد ق .(000: 0388، شتود )سراجارف به مرللة توليد ميستبد رستيدن ع

تفریق شتهود اغيار است برای خداوند عز و جب و جمع شهود اغيار است به » كه استت

ان شيوة قشيری . دجویری نيز در تعریف این دو اصطلا  دم(071: 0320)قشيری،« خدا

 .گيردرا در پيش مي
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 ددددر یکي از تعاریفي كه از جمع ارائه مي فعرّالتّ مستملي در شر  خود بر كتاب

شتدن خلق و فرق لاضرشدن خلق است و معتقد است داند از غایدجمع را عبارت مي

)مستملي، « جتمع گرددكه ن اره لق باشتد مق شتود و دررّكه ن اره خلق باشتد متفدر»

0371 :0000). 

 ةدر مرتب، رَّبِ ی مَّعِی إِنَّ آورد آنگاه كه بر زبان مي )(( استت لضرت موسياو معتقد 

ای از مقام جمع قرار را نمونته )ص( د، لضتتترت محمّتتفریق قرار دارد و در كنتار آن

باز توان یافتن كه چون موسي  -لامالسّعليهما- محمدّاصب این در لق موسي و »ددد مي

 ،اوچون مصطفي از آنج .رَّبِ ی مَّعِی إِنَّ ق گشت تا گفت: از خویشتتن آنجا ن اره كرد متفرّ

 ،از خود انبياء، و در قيامت چون مَّعَّنا اللهَّ اِنَّ تا گفت: جتمع گشتتتت م ،اینجتا ن اره كرد

به خلق  از لق -لامالسّعليه-؛ و چون مصطفي سیف نَّق شوند تا گویند آنجا نگرند و متفرّ

 ة. و جمله این ستخن آن استت كه ن ارة خلق كردن تفرقه است و ن ارتیام نگرد گوید 

لق كند  دمه خصومتش بار آید؛ و دركه ن ارةخلق كند  لق كردن جمع. و دركه ن ارة

و در كه به لق نگرد  ار آورد. دركه به خلق نگرد در ذره او را لجاب گردددم آشتي ب

 (.0000)دمان:« در دو كون او را لجاب نگردد

اند، لضتتترت و آن را با قرب گره زده داده «جمع»مطابق تعریفي كه پيشتتتينيان از 

 در لال تفرقه ،گفت« إِلَّی كَّ أَّن ظُّر  أَّرِنِی» ،«رَّبِ ی مَّعِی إِنَّ »با خود بود و موستتي تا زماني كه

 به مقام ،ي كردآنگاه كه خداوند بر كوه تجلّ امّا .استتتت و در مقام تفرقه نطق وجود دارد

 ،تر گشت ... و دیگر مثالدر چه قرب بيش گشتت زبان از عبارت معزول»قرب رستيد 

 أَّن ظُّر  نیِأَّرِكه تا از او صفتي باقي بود گفت:  -الله عليهصتلوات–این را لال كليم استت 

ق عآ صَ ،ن گشتچيزی خواستتن صفت مست نباشد. چون لال متمکّ ،، و به ناوقتإِلَّی كَّ

ق افتد و عآ ي كه بر كوه افتد نفس بر آن كوه نگرد صَ تجلّ .دگشت. نيز عبارت و نطق نمانْ
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لال  افتد بنگر كهسر  ي برو نه نطق. چون تجلّصتفت گردد. نه ستمع ماند و نه بصر بي

 (.   0011)دمان: « چگونه باشد

 

 تدرید و تجرید

آن را  ،قرن چهارم سبد شد كه در برخي از كتد صوفيه شتدن اصطلا  تفرید ازمتداول

دمراه دیگر مقتامات از جمله تجرید و گادي مقامي بالاتر از تجرید بدانند. گویا كلابادی 

 . ازآنجا(003: 0330، )جندی ن مقام را از تجرید جدا كرده استتتای ،برای نخستتتين بار

 ت،  تفرید و تجرید اختصاص داده اسكه كلابادی فصلي را به تبيين و معرفي دو اصطلا

استان ف، دعرّ بر مطالد گفته شده در این فصب از كتاب التّ  ،خود شتر  مستتملي نيز در

 هوم عرفاني تفرید بيان كردهای برای تبيين مقام و مفعنوان نمونهلضتترت موستتي را به

 است.

ر داست و بالاترین و آخرین مقام تجرید الهي  اوليایو  انبياءمقام تجرید مختو به 

روزبهان  ؛0371مستتتتملي،) دارد )ص( اختصتتتاص اكرمپيامبر بته  ،الهي انبيتایميتان 

مطابق با ن ر كلابادی یک  ،مستتملي در شر  معنای اصطلا  تفرید امّا(. 03: 0331،بقلي

كه فرد از دم جنس خود داند مي «نِسُّ بِهِم و لا یَّساااتَّوحِمُّ مِنهُّمأفلا یَّ»تفریتد را ویژگي 

 فرد شود. 

ن ير » :داستتتان لضتترت موستتي اقتباس شتتدهآورد از ای كه برای این مقام مينمونه

از خلق ولشت گرفت كه  ،موسي است كه چون انس قرب و مناجات یافت ةقصتّ  ،این

از خوشتتي انس لق طاقت صتتحبت خلق « اقَّغَّى إِنَّ هُّ فِر  َّو نَّ اإِلَّى اذ هَّب »چون امر آمد: 

.  «قَّو لِی لِسَّانِی یَّف  َّهُّوا مِن   ُّ  دَّةً وَّاح لُّل أَّم رِي  لیِ صَّد رِي وَّیَّسِ ر  لیِ اش رَّ   رَّبِ »نداشتت گفت: 

ل » :باز گفت تار این گف ،، و ديچکس نباشتتد كه پيغامبری نخوادد. پس«هارُّونَّ إِلى فَّأَّر سااِ

لکن انس  بایست؛آن بود كه او را رستتالت نمياو كه مرا به ستوی دارون فرستت نه از 

 تانفراد با لق یافته بود و در پيغام گزاردن از صتتحبت خلق چاره نبود. پس از یافتن لذّ
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دارون اینجا نرستتيده  ،گفت الهي ، طاقت ولشتتت صتتحبت خلق نداشتتت.با لق تعالي

ام؛ و از اینجا خبر ندارد كه من دارم و او را طاقت صتتحبت خلق استتت كه من رستتيده

از پس  قخلس از بيم آن بود تا مستولش نگردد به صحبت باشتدكه من ندارم و این نف

تملي، )مس« نه از آن معني كه امر را رد كرد یا رسالت را ابا كرد-انس یافتن به قربت لق 

0371 :0030 .) 

لضترت موسي به سبد انس با لق و ولشتي كه از خلق داشت به مقام تفرید كه 

 صحبت خلق را نداشت. ای بعد از تجرید است رسيده بود و طاقتمرتبه

 

 سدر: ج

ه بستتتياری ف، مبحثي استتتت كه مورد توجّتوجه به ستتتفر و فواید آن نزد ادب تصتتتوّ

 ت آن در مستتير ستتير ويّنویستتندگان متون عرفاني قرار گرفته و به لزوم این ستتفر و ادمّ

برای نمونه: قشتيری در رستالة خود معتقد است: ن ر در مورد سفر  .اندستلوک پرداخته

و اند و او سفر را دلضر و لضر را بر سفر ترجيح داده ای سفر را برهعدّ .متفاوت است

سفر  امّا ،یکي ستفر تن و دیگری ستفر دل است و بسيار كس سفر تن كنند ،داندنو( مي

 دل را كمتر كسي انجام ددد. 

المحجوب فصتلي را به سفر و آداب و اصول آن اختصاص كشتفدجویری نيز در 

كاشتتاني نيز ستتفر را در تمرین نفوس  .(0320و قشتتيری،  0381داده استتت )دجویری، 

داند مي ةثير نوافب و صتتوم و صتتلوأت ر و در لدّثّر مؤطاغيه و تليين قلوب قاستتيه بستتيا

 .  (000: 0382)كاشاني، 

معتقد است كه سفر فواید بسياری دارد )كلابادی، مستملي نيز مطابق سخن كلابادی 

از آدم  اءانبيف درتبيين و شر  فواید سفر معتقد است كه عرّلتّ(. اودر شتر  ا010: 0223

ه و دم ،گرفته تا پيامبر و لضترت استماعيب و عيستي، نو  و ادریس، سليمان و موسي

 نبياءارای این طایفه و اصلي است ب ،ای از زندگيشتان بود چرا كه سفرستفر مرلله ،دمه
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خود را چيزی اختيار نکند مگر چيزی كه  انبيایو بزرگتان دم بر این بودنتد و خداوند 

ختند و در ا اندات به دریبه طفوليّ را -الله عليهصلوات– موسي»ای كه بهتر باشد به گونه

به غربت به مدین افگندند و به شباني شعيد  ،. و چون بزرگتر گشتكنار دشمن نهادند

مشتتتغول گردانيدند؛ باز چون ولي آمد بفرمودند تا بر دریا بگذرد؛ به مناجاتش به طور 

 (.    0081: 0371)مستملي،  «ند و چهب سال در تيه بگردانيدندبرد

د نه تنها وجو ،در مسير سير و سلوک ،عنوان سالکكه لضرت موسي بهخلاصه این

 اینمونه ،مرشتتد را در این مستتير تجربه كرده، بلکه در طي این مرالب و مقامات پير و

برای ستتالک مقام فنای صتتفات و ستتکر و غلبه بوده استتت و در مقام تفرید نيز از خلق 

ت نيز طاقت تعامب با خلق را ی كه برای انجام امور مربور به نبوّبه لدّ ،دوری جستتتته

 نداشته است.

 

 : داساان زندای ضرر  موسی ب  عنوان نبی  وج  دو

قيم خواه در اشارة مست-عرّف كلابادی نوشته مستتملي در شرلي كه بر مبالث كتاب التّ

ندگي از داستان ز -فعرّ التّ كلابادی و خواه در شتر  و تببين مبالث عرفاني كتاب شر 

ضرت موسي را مندی از داستان زندگي لهاین بهر امّالضترت موسي بهره گرفته است. 

دای بحث وستتلوک منحصتتر نکرده، بلکه در زمينةتنها به بيان مبالث عرفاني و ستتير 

استان گيری از دبرده است. رویکرد مستملي در بهرهكلامي و دیني نيز از این داستان بهره

دیني دیدگادي نستتبتاا متفاوت با  لضتترت موستتي برای تبيين و شتتر  مستتائب كلامي و

كيد مستتتملي بر بيان مبالث دیني در قالد ت. در این مبحث تأکرد نخستتت او استتروی

است؛ گویا مستملي در بيان مقایسة ميان لضرت  )ص( دمقایسة موسي با لضرت محمّ

موستتي و پيامبر، دید چندان مثبتي نستتبت به لضتترت موستتي در مقابب پيامبر ندارد و 

 آن جهت استدیدگاه از  پيامبر قرار دارد؛ اینتری از لضترت موستي را در مرتبة پایين

د برده شده است، موسي كليم د مراد است، موسي رونده و محمّكه موستي مرید و محمّ
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موستي در مقام عام انبياست و  د دم كليم استت و دم لبيد وكه محمّ استت در لالي

د نمونة بقا بعد از فنا و محمّ . موستتتي نمونةقرار دارد انبياءد در خاصتتتترین مقام محمّ

 .فناست

لي گونه برتری و تفاضاز دید مستتملي در اصتب و اساس پيامبری ديچ ،به طور كلي

 ه،. برای نمونستانبيااو معتقد استت فضتب در مراتد  امّا ،نداردالهي وجود  انبيایميان 

لابادی ك ، بعد از بيان عقيدة«سااو و الر  ةِ ئی الملاهم فِولُّقَّ» مستتتملي در بخشتتي با عنوان

در وجه برتری  ،( 73: 0223،  كلابادی) «...بالخ ر محم دو اوج وا فضاال »كه  اینمبني بر 

در  امّا ،تفاضب نباشد ،در اصب پيامبری»كند كه: موسي بيان مي بر )ص( دلضترت محمّ

از - انبياءد نستتبت به دمه به نحوی كه لضتترت محمّ ،مراتد پيامبران تفاضتتب دستتت

نس مصطفي را بر یو»ست كه ي معتقد ااو لتّ .«در مرتبه بالاتری قرار دارد -جمله موسي

   (.870: 0371، )مستملي« فضب باشد -الله عليهمصلوات– انبياء و بر دمة

تنها به معجزات  )(( نسبت به موسي )ص( دمحمّلضترت از دید مستتملي برتری 

يش از تي بستيار شتریف است كه بت پيامبر نيز امّبلکه امّ ،شتوداین دو پيامبر منتهي نمي

 .كنندالله، با خداوند صحبت ميليمك

ر دا خورد و جادوان را مسخّ اگر موستي را عصا مار گردانيد تا دمة عصادا و رسن»

 .كرامت داد تا بتان ورا سجود كردند -مالله عليه و سلّيصلّ-كرد؛ قضيد مر مصطفي را 

صد اگر موسي را چهار كردن ليوان عاقب مميز. وتر از ستجودستجودكردن جماد عجد

دوازده دزار مرد به  -مالله عليه وسلّيصلّ-مرد جادو به یکبار ایمان آوردند، مصتطفي را 

منا به یکبار ایمان آوردند، و اگر موستتي را كرامت داد تا قوم وی به دریا بگذشتتتند كه 

ه ت وی برا كرامت داد تا امّ -مالله عليه و سلّيصتلّ-دامن ایشتان تر نگشتت؛ مصتطفي 

تمر »بر آمده است: چنانکه به خد، یخشک نگرددامن ایشتان از خوی  دوز  گذشتتند و

ر ند. و اگر عصتتا و لبال جادوان ا«تي علي الصتترارآ و ثيابَهُم ندیه مآن العرَقآطایفه مآن امَُّ

اندر  را -معليه و سلّالله يصلّ-طفي ت مصعصتای موستي ناپدید كرد، جفای عاصيان امّ



 020 ... «موسی ضرر » سراذشت از ايریبهره در بااری مساالی رویکرد

 

 

 

ا لق مناجات بود؛ مر دوبار ب ،موستتي را اندر عمرشتتفاعت مصتتطفي ناپدید كرد. و اگر 

. و دروزی پنج بار مناجات بوَدر شبان ،با لقرا  -مالله عليه و سلّيصتلّ- امّت مصتطفي

عليه و  اللهصتتلّي–ت مصتتطفي امّ ،باز ستتي را مناجات به مکاني مخصتتوص بود،مر مو

دمه نفس  ،اگر موستتي را ید بيضتتا بود در مکاني مقام مناجات باشتتد ...به  را -مستتلّ

دمين مقام بود؛ تا آفتاب را بر دستتت موستتي سلطان بود باز  -لامالستّ عليه-مصتطفي را 

ورا بر  ،. از این معنيستتلطان نبود -مالله عليه و ستتلّيصتتلّ-آفتاب را بر نفس مصتتطفي 

   (.881:  0371)مستملي،« زمين سایه نبود

 ،دكنرا تنها به این موارد خلاصه نمي)(( بر موستي  )ص( دمستتملي تفضتيب محمّ

را كشتتتش یا دمان )ص( د بلکه معتقد استتتت موستتتي خود به دیدار لق رفت و محمّ

بر ص( )د رمز دیگری بگویم بر تفضيب محمّ»: عنایت الهي برده استت بدین صورت كه

 ، گفت موسي«لِمِی َّاتِنَّا مُّوسَّى جَّاءَّ لَّمَّ ا»: اندر صتفت موسي. گفت -لامالستّ عليها-موستي 

رَّى الَّ ذِي سااُّ  حَّانَّ»گفت:  -الله عليهصتتلي–بيامد و اندر صتتفت مصتتطفي  . «ی لاًلَّ بِعَّ  دِهِ أَّساا 

 كه آمدن صتتفت آیندهگفت بنده را من بردم آینده به صتتفت خویش قایم بود؛ از بهر آن

ده؛ و از صفت آورنبود، و برده صتفت برنده قایم بود؛ زیرا كه بردن صفت برنده بود نه 

ي دید بر كوه، از جای بشد؛ و مصطفي از عرش تا ثری دمه این معني بود كه موسي تجلّ

ه كاز بهر آن .ای از جای نرفتذره بدید و دمه دوز  با بلای وی بدید؛بهشتتتت با نعيم 

، قایم اليتعبه صفت لق -الله عليهصلّي–قایم بود و مصطفي  ،موستي به صفت خویش

 (.010)دمان:  «بود

ر د بای از برتری لضتترت محمّكه نمونهضتتمن این ،دامستتتملي با بيان این تفاوت

قصتتد تعليم، شتتر  و تببين مبالث دیني را به خواننده  كند،لضترت موستتي را بيان مي

نوان عاین داستتتان به در بخش مرتبط به معراج پيامبر نيز مستتتملي از دارد. برای نمونه،

كه  ید. او معتقد استتتتجوتفهيم و تبيين بهتر مطلد به خواننده بهره ميای برای نمونته

، والله اعَلَم كه خدای آن بود لکمت معراج كه بردن را لکمت انتد اندرگرودي گفتته»
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از شغب خویش فارغ گرداند تا دمه شغب  -لامالسّعليه-ب خواستت كه مصطفي و ج عزّ

ند با قيامت و با بهشتتت و با آموز گردات گردد، خواستتت تا او را دستتتوی شتتغب امّ

 . دوز 

 ام :ندا آمد ،چون به مناجات آمد -لامالسّعليه-موسي  ةو این را مثلي استت به قصّ»

و جب خود دانستت كه وی چه دارد. ولکن موسي  . و خدای عزّمُّوساى یا بِیَّمِینكَِّ تِل كَّ

موسي عصا را چوب دانست عصا، و آن}آن{ بود كه  رّآندانست، تنبيه وی خواست از سآ

 ،وی ننمودی، چون روز جنگ ثعباني دانست. اگر آن روز سرّ ،اندر وی و مولا عزّ و جب

 .(020)دمان: « دوست نيز بترسيدی و... ،رسيدتكه دشمن ب دمچنان ،عصا ثعبان گشتي

 :نيز به فضتب لضرت محمدّ بر موسي اشاره دارد -مبحث معراج- در دمين مبحث

: موسي یاد كرد ةبه قصّ  و جبّ  بيد را بركليم این استت كه خدای عزّ یکي فضتب مر ل»

ى جَّاءَّ لَّمَّ ا    ا مصتتطفي ر ،. گفت چون موستتي به وعده ما بيامد. بازرَّبُّ هُّ وَّكَّلَّ مَّهُّ لِمِی َّاتِنَّا مُّوسااَّ

ا . پاک است آنکس كه بنده خویش رلَيلْاا بآعَبدْآهآ أَسرَْى الذَّآی سُبحَْانَگفت:  -لامعليه الستّ -

ه و مصطفي را ب كه موستي را به نام علامت یاد كردیببرد. معني اندر تفضتيب آن استت 

      د مصتتطفي نام كرامت و اضتتافت نام موستتي به آب و درخت كرد؛ و اضتتافت نام محمّ

و مر ديچ كس را خصتتوص عبد  بآعَبدْآهآ :به خود كرد و گفت -مالله عليه و ستتلّيصتتلّ-

   (.073: 0370)مستملي « مالله عليه وسلّيصلّ–خویش نگفت مگر مصطفي را 

ه كلام ب -الله عليهصلوات–كه )گفتند( موسي آن»این موارد از دید مستملي  علاوه بر

 مَّا  َّ  دِهِ إِلَّى فَّأَّو حَّی»كه خدای تعالي گفت: مخصتتتوص بود نه چنين استتتت، از بهر آن

فاق كردند كه این ولي دمه ادب تفستتير اتّ ت كلام خفي باشتتد.و ولي به عربيّ «أَّو حَّى

آن بود كه با وی ستتخن گفت، چنانکه  -مالله عليه و ستتلّيصتتلّ-خدای تعالي به پيغامبر 

لق  طور گفت تاندای خبر نداشت و اگر با موسي سخن گفت بر -لامالستّ عليه-جبریب 

که بسيار كس بشنيدند كه خدای لائلو  و قلم و م به موستي رستيد، عرش و كرستي و

به  سخن گفت -مالله عليه وستلّيصتلّ-تعالي با موستي چه گفت. باز چون با مصتطفي 
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ی نِ قَّابَّ  «انستتت كه خدای تعالي با وی چه گفتخلق ند ،از عرش تا ثری أَّد نَّى أَّو  قَّو سااَّ

 (.010:  0371)مستملي ،

 

 ايرینايج 

 مذددف لآ عرّ التّ »ای، بر كتاب موجز ف، شتر  مبستور و گستردهعرّالتّكه شتر  از آنجا

مند نيازكلابادی استت؛ مستتتملي در شترلي كه بر این اثر نوشتته استتت  «فصتوّادب التّ

ا بشتتتماری استتتت تا بتواند این لجم از مطالد مرتبط خذ بيگيری از منتابع و م بهره

یکي از این منابع آیات و قصتتو ق و معاملات و مشتتاددات را بيان كند. دیانات و لقائ

قرآني استتتت. مستتتتملي برای تفهيم برخي مبالث عرفاني و كلامي و دیني به مخاطد 

ي از قصو قرآني كه مستملي خود، از این دو منبع گرانقدر بستيار بهره برده استت، یک

ویژه درخواستتت ة لضتترت موستتي بگرفته قصتتّ ف ازآن بهرهعرّالتّجای شتتر در جای

 ي خداوند بر كوه است. ای دیدن خداوند و تجلّلضرت موسي بر

الد مط از خواه در اشارة مستقيم كلابادی و خواه در شر  وتببين خود- مستتملي   

 :د نسبت به داستان لضرت موسي داردف دو رویکرعرّالتّدر كتاب شر  -كلابادی

فاني عره نمونة آشکاری برای بيان بسياری از مفاديم در رویکرد نخستت، این قصّ  

چون: غلبه، وجد، سکر، تفرید و... لضرت چرخد. مفاديمي است كه لول محور فنا مي

ف، نمونة سالکي است كه در مرالب عرّالتّجای این رویکرد به شتر موستي نيز در جای

شتتماری دمچون: ستتکر، غلبه و وجد ستتير و ستتلوک در لال عبور از مقام و الوال بي

 د. بركه نهایتاا او را تا مرلله فنا صفات بالا مي ي مقام تفرقه استوتفرید و لتّ

 بودن یعني ادب نفس را  در مقابب مراد ضترت موستي در این رویکرد شرر مریدل

با  ماند و در مقایستتتهحبت مراد دور ميصتتت ، ازدر نتيجهو كند رعایت نمي  -خضتتتر-

ستتلوک را طي ر ستتير و مستتي ،نيز، نقش مریدی را دارد كه با قدم خود )ص( پيامبراكرم
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مرادی استت كه عنایت خداوند شامب لال او شده اكرم كه پيامبر كرده استت. در لالي 

 است.. 

مندی مستملي از داستان موسي، رویکرد دیگری نيز در كنار رویکرد نخست در بهره

لضرت  د،ف وجود دارد. در این رویکرعرّالتّبه داستتان لضترت موسي در كتاب شر 

تری از پيامبر قرار دارد. مستتتملي در این بخش از شتتر  خود، موستتي در درجة پایين

ای قرار داده استتت برای بيان برخي لوادث داستتان لضترت موستتي را شتادد و نمونه

 معراج دای كلامي و دیني. در این رویکرد لضرت موسي از ن ر مقام قرب و فنا وبحث

 قرار دارد. ماكرم اسلا تر از پيامبرو دیدار لق و... در مرتبة پایين
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 تهران، مولي.، مایب دروی

، تهران، 0 ف(، تاریخ تصتتو0380ّفرد )ميرباقریاصتتغر، عليستتيدّ، مهدی و ددباشتتي .8

 انتشارات سمت.

تمثيلات مثنوی، دا و هتفستتير قصتتّ  :بحر در كوزه(، 0383) الحستتينعبد كوب،زرین .2

 چاپ دوازددم، تهران، علمي.

تي، تهران، مهدی محبّ ، ترجمةالتصتتوفاللمع في(، 0388) ، ابونصتترطوستتي. ستتراج01

 .اساطير

به كوشش مصطفي عبدالقادر عطا،  الصتوفيه،طبقات(، .م0203) لمنرّلستلمي، عبدا .00

 ، دارالکتد العلميه.بيروت

، ترجمتتة المعتتارفعوارف (،0330) عمرین التتدّابولفو شتتتهتتاب ،ستتتهروردی .00

 تهران، علمي فردنگي. به ادتمام قاسم انصاری، اصفهاني،منعبدالمؤ

انتشارات  د استتعلامي، تهران،، تصتحيح محمّالاولیاةتذكر(، 0333) ینالدّ. عطار، فرید03

 .زوار

استي نثردای صتوفيه، تهران، دانشگاه شهيد نشت(، ستبک0388) دغلامرضتایي؛ محمّ. 00

 بهشتي.

مان الزّ (، رساله قشيری، تصحيح: بدیع0320قشيری، ابوالقاسم عبدالکریم بن دوازن ) .00

 تشارات زوار.ن، تهران، افر، چاپ سومّفروزان

مه و تصحيح: ، مقدّال فایةتا ة و مفالهدایمصا ا (، 0382) ین محمودعزالدّ ،كاشتاني .03

 ین دمایي، تهران، انتشارات زوار.الدّجلال

، فالتصتتوّمذدد ادبف لآعرّالتّ(، 0223-0003د ابن استتحق )بکر محمّ، ابيكلابادی .07

 . لبنان-العلميه، بيروتدارالکتد ،الاوليةالط ع
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مذدد ادب ف لآعرّالتّ(. شتتتر 0371د )ابراديم استتتماعيب محمّبخاری، ابومستتتتملي .08

 تهران انتشارات اساطير. د روشن،مه و تصحيح محمّ، با مقدّ، پنج ربعفتصوّ

المحجوب، تصتتتحيح كشتتتف(، 0381دجویری، ابوالحستتتن علي بن عثمتتان ) .02

 .  ژوكوفسکي، تهران، انتشارات طهوری

 ها ( مقال 

مراتد توليد »(، 0383اصتغر ولسين آقالسيني، مهدی رضایي )دعلي، ستيّميرباقری. 0

، 0شتتماره  اجتماعي و انستتاني دانشتتگاه شتتيراز، ، مجله علوم«از دیدگاه جنيد بغدادی

 .000-000ص

ف به داستتتان لضتترت عرّالتّرویکرد شتتر » ،(0328فروغي مقدم، بهجت، تقي اجيه ). 0

 .37-01، ص 0مجلة فنون ادبي، سال یازددم، شماره  ،«ادم

 هانام ج( پایان

رف تع در شر  اولياء، بررسي و مقایسة داستان پيامبران و (0321)داود ، لقيقي پوده. 0

تيان، اسيدّه مریم روض دكتر به رادنمایينامة كارشناسي ارشد، پایان، المحجوبو كشتف

 .دانشگاه اصفهان

 

 


